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می خواستم بنویسم چگونه طبِ داخلی به قهقرا 
رفت، دیدم برای این ادعا هم ابتدا باید به قهقرارفتن 
ویزیت را ریشــه یابی کرد. چرا؟ چون بارها گفته شده 
که ویزیت، به معنای آنچه در ملاقات بیمار و طبیب 
رخ می دهد،  سنگ بنای سلامت است. همان طور که 
اقتصاددانان تحلیل اقتصاد را از تحلیل کالا شــروع 
می کنند، تحلیل ساختار بهداشت و درمان را هم باید 
از تحلیل ویزیت شــروع کرد. در جریان ویزیت است 
که نوعی رابطه انســانی میان طبیب و بیمار شــکل 
می گیرد. در جریان ویزیت است که حقیقت بیماری 
ورای شرح حالی که ارائه  شده، با استفاده از شیوه ای 
علمی و آزموده چهره می گشــاید. در جریان ویزیت 
است که تصمیماتی مهم نظیر جراحی یا تصمیماتی 
با همان درجه جســارت، نظیر صبــر و انتظار اتخاذ 
می شود. در جریان ویزیت اســت که ناگهان انسانی 
که خود را در آســتانه مرگ می دید، پر می گشاید و با 
اطمینــان خاطر به زندگی ادامه می دهد، یا برعکس 
انســانی که بی خیال و سرشار از امید زندگی می کرد، 
ناگهان درمی یابد که باید یک جراحی ســنگین از سر 
بگذراند یا باقی عمر را که شاید چیز زیادی هم از آن 
باقی نمانده باشــد، با درد و رنج بگذراند. در جریان 
ویزیت اســت که نوع خاصی از ادبیات و سخنوری و 
نوع خاصی از بوروکراسی در توضیح و ثبت آلام بشر 
شکل می گیرد. آری؛ ساختار سلامت را باید از تحلیل 

ویزیت شروع کرد. 
درحال حاضر شواهد آشــکاری در به قهقرارفتن 
ویزیت در کشــور ما وجــود دارد کــه آن را از اثبات 
بی نیاز می کند. تنها به عنــوان نمونه می توان توجه 
کرد که یک مشــاوره در یک بیماری پیچیده داخلی 
وقتی هم که توســط یک اســتاد باتجربه در کشــور 
ما انجام شود و درســتی آن اظهارنظر هم به اثبات 
رســیده باشــد، باز ممکن اســت تنها برای دریافت 
رقمی حدود هشــت دلار باعث بازخواست و احضار 
پزشک شــود. اما یک استاد کانادایی در همان درجه 
علمی و با همان تجربه حتی اگر در ســطحی بسیار 
بالاتر می تواند برای چنین مشاوره ای برای هم وطنی 
تا ســه هزار دلار درخواست کند و مورد پذیرش هم 
قرار بگیرد! اینکه نتیجه هر دو یکسان بوده است، به 
هیچ عنوان به این معنا نیســت که کیفیت ویزیت در 
کشور ما به قهقرا نرفته و کیفیتی برابر با کانادا دارد. 
یا مثلا تلاش و اســتعدادهای فردی می تواند نقایص 
ساختاری را جبران کند! دقت و اعتباردادن به ساختار 
ویزیت قطع نظر از نتیجه آن، همان نکته مغفول در 
فرهنگ ماســت که جلوتر به آن اشاره خواهم کرد. 
به هرحال هدف این نوشــتار نه اثبات بلکه تعمق در 

دلایلی است که منجر به این انحطاط شده است. 
نگارنــده و دیگــران در واکاوی ایــن پدیده بارها 
و بارهــا بــه زمینه های فرهنگــی اشــاره کرده اند. 
زمینه های فرهنگی ای که با هســته های بدوی درون 
خود باعث می شــوند خوردنی را بیــش از دیدنی و 
دیدنی را بیش از اندیشیدنی بها دهیم، در کار جمعی 
لنگ بزنیم اما در کارهای فردی عملی قهرمان شویم، 

تــوان دیدن نتایــج دیررس ولی واقعی را از دســت 
بدهیــم و خواهــان برپایی مدینه فاضله، ســلامتی 
مطلق و جامعه بی طبقه آن هــم همین فردا صبح 
قبل از طلوع آفتاب شــویم! در جریان ویزیت چیزی 
جز کلامی که باد هواست نبینیم و درمان غیرجراحی 

را هم توانایی نوشتن چند کلمه انگلیسی بدانیم. 
سوای این مطالب من در این یادداشت می خواهم 
به نکته دیگــری هم در این زمینه اشــاره کنم و آن 
هم رفتار غیراصولی خود ما پزشــکان در برخورد با 
این گونه مشکلات اســت. گویا بسیاری از ما پزشکان 
و جوامع پزشــکی هــم در اهمیت این ســنگ بنای 
ســلامت مثل بقیه مردم دچار تردید هســتیم که در 
برابر چنین تحقیری تنها به منافع خود می اندیشــیم 
و نــه به کیفیت کاری که انجام می دهیم. بنابراین به 
جای پافشــاری بر اصول و اقدامات قانونی جمعی، 
ترجیح می دهیــم کیفیت ویزیت را در تمام ابعاد آن 
از مــکان و زمان ویزیت گرفتــه تا نحوه ثبت و ضبط 
و گــزارش آن کاهــش دهیم تا برای جبــران مافات 
تعداد ویزیت ها بیشتر شــود و تا می توانیم بر اعمال 
تشــخیصی و درمانی مورد علاقه جامعه می افزاییم 
تا درآمد افت نکند. جان فرســوده شد به درک، علم 
را باد برد کــه برد، مو هم اگرنه بــه تجربه بلکه به 
آسیا سفید شد که شــد. کیفیت درمان هم که اصلا 
به ما مربوط نمی شود؛ همین است که هست! از بین 
همه حکما و فلاسفه هم اینجا فقط از سلطان قجر 
نقل قــول می آوریم که فرموده بــود: «همه چیزمان 
باید به همه چیزمان بیاید». کار به جایی می رسد که 
مراکز آموزشــی ما هم حتی بدتر از مراکز خصوصی، 

ذیلِ ویزیت های فله ای بسیار ارزان تحلیل می روند. 
اگر پزشــکان و جوامع پزشکی عمیقا به اهمیت 
کار تعقلــی در طب ایمان بیاورنــد، اگر واقعا به این 
اطمینان برســند که تمامی جنبه هــای معنوی یک 
ویزیت مثل تجربه مستتر در نگاه طبیب کارکشته هم 
تنها و تنها بعد از تحقق تمــام جنبه های مادی آن، 
از مکان تا زمان و شــرایط و نحوه ثبت و گزارش آن 
ویزیت است که جایگاه واقعی خود را پیدا می کنند. 

اگر جوامع پزشــکی قطعا به ایــن نتیجه بدیهی 
برسند که مهم ترین خواســته [صنفی] پزشکان هم 
از هر قشــر و طبقه ای [کیفیت] کارشان است یا باید 
باشــد! آن گاه قطعا در برابر بادهایــی که می آیند تا 
ســامان کیفیت کار، یعنی عصاره حیات انسانی شان 
را بر باد دهند به این آسانی وا نخواهند داد. بی تردید 
حفظ درآمد به بهایی که گفته شــد، بســیار آسان تر 
اســت تا پایداری بــر اصول برای حفــظ کیفیت کار 
که ممکن اســت شــامل امتناع از فروش خدمت و 
محرومیت خود از درآمد هم بشــود. نباید از یاد برد 
کــه در کانادا و آمریکا هم که ویزیــت تا آن حد قدر 
می بیند، کارهای عملی و تکنولوژیک بســیار بســیار 
پیشرفته تر از کشــور ماست. در نتیجه می توان گفت 
کارهــای عملــی و تکنولوژیک نه تنها جــای عامل 
تجربه و تبحر انســانی را نگرفته بلکه اهمیت آن را 
در جهت استفاده از این تکنولوژی چندین برابر کرده 
است.  کوتاه ســخن آنکه تمام نگرانی نه از دریافت 
کمتر یا بیشــتر بلکه از روزی اســت که کالایی که در 
کانادا تا سه  هزار دلار ممکن است ارزش گذاری شود، 
در شرایط ما ارزش همان شش، هفت دلار ناقابل را 

هم نداشته باشد! 
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یادداشت

دولت حســن روحانی، این روزها حال  و  روز خوشی 
ندارد. فشــار توأمان تیم شمشــیر از  رو  بســته  ترامپ و 
رجزخوانی های توییتری او در خارج و سیاسیون ناکام در 
انتخابات سال گذشته  ریاست جمهوری در داخل، عرصه 
را بــر او و دولتش تنگ کرده انــد. روحانی به مردم قول 
داده بود دســت وزیر جوان ارتباطات، در هیچ شرایطی 
روی دکمــه فیلترینــگ نخواهد رفت؛ اما فــارغ از نظر 
شورای بالادســتی فضای مجازی و قول رئیس جمهور، 
پیام رســان تلگرام به هر ترتیبی  که بود، فیلتر شد. فعلا 
شرایط به گونه ای که می خواستند، پیش نرفته است؛ لابد 
مردم منتظرند اتفاقی بیفتد و تلگرام در برابر فیلترینگ، 
رویین تن شــود.   همیشــه پیشــرفت فناوری، جلوتر از 
محدودسازی ها حرکت کرده است اما در این میان مشی 
سیاســی وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات، جالب 
توجه است. آقای آذری جهرمی، از ابتدای وزارتش سعی 
دارد ضمن حفظ اعتماد مسئولان، چهره رسانه ای خوبی 
از خود ترسیم کند و این فیلترینگ تلگرام، او را با چالش 
بدی مواجه کرده اســت. اگر وزیر جوان ما بتواند از این 
شرایط پیچیده، سربلند بیرون  آید، موفقیت بزرگی برای 
خود کســب خواهد کرد. راه اصولی و منطقی آن است 
که از باب تخصص و جبر فناوری، موافقان فیلتر تلگرام 
را اقناع کند که فیلترکردن در شرایط امروز بی فایده است 

و هزینه آن، بسی بیشتر از فایده آن است. 
 در اینجــا من بحث حقوقی نــدارم که حقوق دانان 
معتقدند اســتفاده از پیام رســان، یک حق شــهروندی 
اســت و بــه ســبب اســتفاده دزدان شــهر از کوچه و 
خیابان، نمی شــود جلوی شــهروندان دیوار کشید تا به 
کوچــه و خیابــان نرونــد. بحث فنی هــم نمی کنم که 

دیگــر فیلترکردن، مانع دسترســی نیســت و صدها راه 
برای دورزدن فیلترینگ وجــود دارد. بحث من ارتباطی 
اســت؛ ارتباط میان مردم و حاکمیت. حکمرانی خوب 
اقتضا می کند حاکمان ارتباط مؤثری با شهروندان داشته 
باشــند و لازمه چنین ارتباطی، اعتماد است. باید حرف 
حاکمیت، نزد مردم «اعتبار» داشــته باشــد و این اعتبار 
اســت که ارزش دارد و جامعه را به ســمت حکمرانی 

خوب سوق می دهد و باعث استحکام دولت می شود. 
اعتبار، خود را در بزنگاه های تاریخی نشان می دهد و 
معلوم می شــود که مردم چقدر پشت مسئولان هستند 
و از آن دفــاع می کنند. وقتی رســانه ملی، شــب و روز 
موضوعــی را تبلیغ می کند و قاطبه مــردم، کار دیگری 
می کنند، نشــان می دهد که اعتبار ضعیف شده و نیاز به 
تقویت دارد.  بعضی کارها اعتبارآفرین اســت و بعضی 
دیگــر اعتبــارزدا. آنچه اعتبار می آفرینــد، خوش بینی و 
صداقت و روراســتی با مردم و چیزی که اعتبارزداست، 
بدبینی است. در فرایند ارتباط میان مردم و دولت، مردم 
از خود می پرســند چرا باید پیام رســان تلگرام مســدود 
شود؟ پاســخ آن است که دشمن از بســتر تلگرام برای 
ضربه زدن به کشور بهره می برد. به نظر شما، چرا مردم 
این حرف منطقی را نمی پذیرند. پاسخ در «اعتبار منبع» 
اســت.   در علم ارتباطات گفته می شــود «اعتبار» یک 
خاصیت ذاتی نیست، بلکه باید اکتساب شود و منشأ آن 
گیرنده پیام است. اعتبار یک شبه ایجاد نمی شود. کسب 
اعتبار، کاری سخت و فرایندی بطئی و تدریجی الحصول 
اســت که نیاز به مراقبت دارد؛ سخت به دست می آید 
و بــه راحتی از دســت می رود. پــس بی توجهی مردم 
به هشــدارها درباره خطر پیام رســان خارجی را باید در 

رفتارهای گذشته جست وجو کرد. 
دانشــمندان دست به بررســی ۸۳ مقیاس مختلف 
زدنــد تا عوامل مؤثر بــر اعتبار را بســنجند. آنان تعداد 
عناصــر را بــه ۳۵ مورد کاهــش دادند و آن را در ســه 
بعد اصلی، شــامل «اطمینان»، «صلاحیت» و «پویایی» 

طبقه بندی کردند. بر اســاس مطالعــات ارتباطی، پنج 
عنصر، شامل «رعایت عدالت»، «بی طرفی»، «جامعیت»، 

«صحت» و «موثق بودن»، نزد مردم اعتبار می آفریند. 
 جامعه ای که به مســئولان خود اعتماد دارد و آنها 
از اعتبار کافی نزد مردم برخوردارند، در شــرایط بحرانی، 
عملکرد مناســبی از خود نشــان می دهــد. پیامدهای 
مثبت اعتبار در آرامش و پیش بینی پذیری جامعه هویدا 
می شود و پیامدهای منفی آن، شیوع فضای بی اعتمادی، 
بدبینی و بروز هیجانــات ناگزیر اجتماعی را در پی دارد. 
ترمیم اعتبار ازدست رفته، کاری شدنی است، اما همت و 

اراده بزرگ می خواهد. 
 اکنون زیست انسانی، بدون رسانه های جدید، سخت 
و ناممکن اســت و با افزایش شمار کاربران، اینترنت به 
مظهر زندگی انسان تبدیل شــده است. در پیمایشی که 
نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله ۱۱ کشور، پاسخ گویان 
آن بودند، اکثریت گفتند که نمی توانند تصوری از زندگی 
بدون موبایل داشته باشند. دنیای دیجیتال واقعی است 
و با تجارب روزمره ای که با آن زندگی می کنیم و با آینده 

جامعه  مان و خودمان، عمیقا در هم آمیخته است. 
 امروزه هــر کاربر موبایل به راحتــی و در چند ثانیه 
می توانــد شــبکه ای از مخاطبان یا کنشــگران هدفمند 
و شخصی شــده خــود را از محتوایی که خــود تولیدگر 
آن بوده اســت، مطلع و اختیار بازنشــر آن را به دیگران 
تفویض کند. پــس اقدام برای فیلترینــگ، بی اعتمادی 
مردم به ویژه نســل جــوان را به دنبال مــی آورد و این 

بی اعتمادی به حوزه های دیگر هم تسری پیدا می کند. 
 القصه حکمرانــی خوب، با مســدودکردن حاصل 
نمی شــود. فیلترینگ، نتیجه بخش نیست، همچنان که 
تاکنــون نبوده اســت. دولت روحانی و وزیــر ارتباطات، 
در آزمــون بزرگی قرار دارند. اینک چــاره ای جز انطباق 
با فضای آزاد رســانه ای نیســت، اما مهم تر از آن ترمیم 
اعتبار و بازیابی اعتماد مردم اســت. به مردم خوب خود 

خوشبین باشیم. 

حکمرانی خوب و فیلترینگ ۵۰۰۰ تا شماره تلفن قرتی

دیروز با ســوفیا دعوایمان شــد. ســوفیا رفته سر  �
گوشــی من و دیده اوه اوه... پنج هزار اسم بیگانه توی 
گوشــی من ثبت شــده و حالا دارد زارزار گریه می کند 
و می گویــد: تو به من خیانت کــردی... آخه لامصب 

پنج هزارتا؟ 
می گویــم: ســوفیاجان... گــول این پنــج هزارتا 

شماره تلفن را نخور... این کار هکرهاست... 
ســوفیا می گویــد: هکــر کجا بــود؟ پنــج هزارتا 
شماره تلفن، همه هم عکس دارند... اوووووه... همه 

هم قرتی و لوکس و لاکچری. 
می گویــم: ســوفیاجان... ایــن چیزهــا تقصیــر 
رسانه هاست... کجا پنج هزارتا شماره تلفن توی گوشی 

من است؟ آن هم پنج هزارتا قرتی؟ 
ســوفیا می گوید: رسانه ها؟ رســانه ها از خودشان 
درمی آورنــد، قبول. من که از فون بوک گوشــی تو این 

پنج هزارتا شماره را درآوردم. 
می گویم: ســوفیا... به قول سخنگوی دولت؛ حالا 
چهارتا اکانت فیک گفتند می خواهند رأیشان را از من 

پس بگیرند، کی به من رأی دادند که پس بگیرند؟ 
سوفیا می گوید: کجاش فیک است؟ موضوع گرانی 
که نیست... موضوع، پنج هزارتا شماره تلفن است که 

من دارم با چشم هام می بینم. 
می گویم: سوفیا... عشقم... تو حرف رئیس جمهور 
را کــه این چیزها جنگ روانی اســت قبــول نداری، 
حرف ســخنگو را برای کســانی که ناراضی هستند 
قبول نداری، حرف رئیس ســازمان بازرسی کشور را 

که قبول داری؟ 
سوفیا می گوید: چی گفته؟ 

می گویم: رئیس ســازمان بازرسی کل کشور گفته: 
«متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک 
شــد و حدود پنج  هزار خــودرو مدل بالا و گران قیمت 

وارد کشور شد!»
سوفیا می گوید: ربطش چیه؟ 

می گویم: باباجان... آنکه وزارت صنعت مملکت 
اســت ســایتش را هک کردند و پنج هزارتا خودروی 
لوکس و لاکچری و قرتــی و  میلیاردی توش ثبت نام 
کردنــد و آب از آب تکان نخــورده. حالا من می گویم 
موبایــل زپرتــی من را هــک کردنــد و پنــج هزارتا 
شماره تلفن قرتی توش گذاشتند، تو باورت نمی شود؟ 
هک موبایــل من کــه از ســایت وزارتخانه مملکت 

سخت تر نیست. 
ســوفیا می گوید: اوه... میدون... میدون دوم... چرا 
من وارد این بازی شــدم؟ چرا من به شــرایط موجود 
اعتراض کردم؟ چرا من این قدر، قدرنشــناس هستم؟ 
میدون دوم... عزیزم... عشــقم... فقط ســؤال من این 
اســت که تو موبایلت هک شده، این موی بلوند روی 
شــانه ات چیســت؟ این رژ ســرخ مالیده به پیراهنت 
چیســت؟ همه این چیزها که گفتی را قبول کنم یا دم 

خروس قرمزت را؟ 
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کارتون خواب

یادداشت

تصویــر ذهنــی تاریخی مــا از کهن ســالی معمولا 
تصویــری زیبــا از انســان های جهان دیــده، صاحــب 
تجربه و مهربانی اســت که در قالب ریش ســفیدان یا 
گیس سفیدان آشــنا در جایگاه والای خود نشسته اند و 
با خود، برکت، پیوند و حمایت می آورند. ازاین روســت 
که گفتن از آزار کهن ســالان بــه مذاق هیچ کس خوش 
نمی آیــد، ولی از ســوی دیگر شــکل گیری روزی به نام 
«روز جهانی آگاهی از آزار کهن سالان» مانند بسیاری از 
تابوهای شکسته شده دیگر مانند بحث درباره خشونت 
علیه کودکان یا خشــونت خانگی، حداقل در دهه های 
اخیر نشــان می دهد که لازم است بشر از دیدگاه اعمال 
خشونت علیه سالمندان هم به رفتارهای خود حساس 
باشــد. در کاوش این معضل پژوهش های زیادی شده 
اســت و مصادیقی از آن در اشــکال و انــواع گوناگون 
در سراسر جهان دیده می شــود. یک تعریف گسترده از 
آزار کهن ســالان می تواند شامل هر بی حرمتی و آسیبی 
باشــد که به عمد یا به سهو به انســانی کهن سال وارد 
بیاید.   اصولا کهن ســال کیســت؟ ســال های ۶۰ یا ۶۵ 
سالگی ملاک شروع دوران کهن ســالی بوده است. این 
در حالی اســت که با بالارفتن ســن امیــد به زندگی در 
انســان در دهه های اخیر تا حدود ۱۰ سال به سن شروع 
این مرزبندی ســنی اضافه شده است.   فرایند تدریجی 
پیرشدن از پایان نوجوانی آغاز می شود، روزی کهن سال 
و با گذر ســال های پی درپی نیازمند توجه بیشتر از سوی 
دیگران می شود. در همین جا لازم است یادآور شویم که 
پیری مانند هر موضوع دیگر مربوط به واقعیت انسان، 
حداقل ســه بُعد اصلــی دارد که عبارت انــد از: ابعاد 
جسمانی، روانی و اجتماعی. برای مقابله با کاسته شدن 
تدریجی جوانی جســمانی می توان با تلاش در مراقبت 
مناســب از خود، شــیوه  زندگی ســالم، تغذیه مناسب 
و ورزش تا حــدود زیادی جلوگیری کــرد، کمااینکه در 
گوشــه هایی از جهان مانند برخی نقاط ژاپن یا بعضی 
از کشــورهای آســیای میانه، امید به زندگــی همراه با 
ســلامت جســمانی و چالاکی به صــورت معناداری 
بالاتر از میانگین جهان اســت. در بُعــد روانی عواملی 
تعیین کننده مانند احســاس امنیت، تعلق، دلبســتگی 
ایمن، احســاس مفیدبودن و مسئولیت داشتن، احساس 
خودشکوفایی و رضایت نسبی از برایند زندگی می تواند 
به احســاس روانی، ذهنی و عاطفی جوان بودن کمک 
کند. در بُعد اجتماعی نقش فرد در خانواده، در جامعه 
کوچک تر و بزرگ تر، احساس امنیت اجتماعی و داشتن 
تأمین اقتصادی در چارچوبی امن می تواند به احساس 

تعلق و پیوســتگی با جامعه و در نتیجه به احســاس 
مطبــوع جوانی اجتماعی کمک کند. ناگفته پیداســت 
که وجود هر ســه این ابعاد در تعامل و حتی هم پوشی 
با یکدیگر اســت که پیامدهای منفی پیری را به تعویق 
می اندازد. کمااینکه برعکس، گاه انســان ها بسیار پیش 
از آنکه ناکارآمد باشند با بازنشسته شدن؛ یعنی با گرفتن 
پیام اینکــه دیگر از نظــر اجتماعی و روانــی نیازی به 
آنها نیست، دچار افســردگی یا حتی عوارض جسمانی 
ناشــی از احســاس بیهودگی و پوچی می شــوند. پس 
آزار کهن ســالان می تواند مفهومی بســیار گسترده تر از 
آزار در اشــکال تعریف شده و طبقه بندی شده آن داشته 
باشــد. هرگاه به هر یک از این ابعاد از ســوی دیگران یا 
خود فرد آسیب وارد شود، می توان از شروع آزاردیدگی 
کهن ســال صحبت کرد.  از نظر طبقه بندی های علمی 
موجود کــه البته مبتنی بر شــواهد گردآوری شــده اند، 
کهن ســالان ممکن است در شــکل های گوناگون مورد 
آزار قرار بگیرند؛ به خصــوص وقتی که از نظر عاطفی، 
مراقبتــی و به ویژه اقتصادی به دیگران متکی باشــند.  
آزار جســمانی، آزار روانی، آزار جنسی، غفلت از سوی 
مراقبان، سوء استفاده مالی، غفلت های پزشکی و غفلت 
فرد کهن ســال از خودش از انواع این آزارها هستند که 
در مورد هر یک از آنها، احتمال وقوع، فراوانی، شــدت 
و اســتمرار آن می توان تأمل کرد.  جمعیت کهن سالان 
رو به افزایش اســت. ضــرورت پیشــگیری از عوارض 
ناتوان کننده دوران کهن ســالی خود یک عامل مهم در 
پیشگیری از آزار کهن سالان است، چون کهن سالانی که 
دچار ناتوانی های سنگین هستند، بار سنگین تری بر دوش 
کسانی هستند که مسئولیت آنها را برعهده می گیرند و 
ممکن اســت که زودتر از کهن سالان ســالم تر مراقبان 
خــود را دچار تنگ حوصلگی کننــد. هم اینک جمعیت 
تقریبی کهن ســالان در ایران بالغ بر هشــت میلیون نفر 
اســت. در روز جهانی آگاهی از آزار کهن ســالان خوب 
اســت که هر یک از ما، هرکجا که هستیم به مسئولیت 
فردی، جمعی و مطالبات اجتماعی خود بیندیشیم.  من 
چگونه پیر خواهم شــد؟ تا چه حد از مســئولیت خود 
نسبت به سالم پیرشــدنم آگاه هستم؟ آینده من از نظر 
مالی، خدمات پزشکی و مراقبت چگونه تأمین می شود؟ 
چه مسئولیت هایی برای مراقبت از سالمندان در آینده بر 
دوش من است؟ چه انتظارهایی می توانیم از مسئولان 
و سیاســت گذارانمان بــرای ارائه خدمــات ضروری به 

سالمندان کنونی و آینده مان داشته باشیم؟ 
تحقیقات در کشــورهای مختلف نشان داده اند که 
کشــیدن بار مالی، کاری و عاطفی مراقبت از سالمندان 
اگر سنگین شود، امکان اعمال انواع آزار به آنها افزایش 
می یابــد، پس روز آگاهی از آزار کهن ســالان را فرصتی 
برای تأمل پیشــگیرانه برای برنامه ریزی و ادای دین به 

آنهایی بدانیم که در زمان خود بار ما را کشیده اند.

تصویر ذهنى تاریخى ما از کهن سالى

دغدغه زبان دوم
این روزها یکــي از دغدغه هاي افراد یادگیري زبان 
دوم اســت. وقتي ســایت تایم را بالا و پایین مي کنید، 
یادگیري زبان دوم براي افراد بزرگسال، همچنان یکی 
از مطالب پرطرفدار اســت. مردي که توانســته زبان 
فرانســه را در ۱۷ روز یاد بگیــرد، از تجربیات خودش 
نوشته اســت. البته هرکسي این امکان را ندارد که در 
محیط باشــد و بتواند با معاشــرت با افراد فرانسوي 
بــراي یادگیري زبان تلاش کند. بــه هرحال این راه ها 
مي تواند مسیر شما را آسان تر کند: از رسانه ها استفاده 
کنیــد، به رادیو حتما گوش دهید،  بخوانید، بخوانید و 
بخوانید، فیلم و ســریال ببینید، با دوستانتان مکالمه 
کنید، احوالپرســی را بیاموزید، بــا زبان دوم فکر کنید. 
اما وقتي شــما در محیطي قــرار بگیرید که هیچ کس 
به زبان مادري شــما آشــنایي ندارد، خیلي ســریع تر 
به نتیجه مي رســید. دیوید برلي بــا یك برنامه منظم 
توانســت به نتیجه برســد. او هر روز ۱٫۵ تا ۲ ساعت 
جدول های فعل منظم و نامنظم را مي خواند. کلماتي 
را که مشــکل داشت روي یك کاغذ مي نوشت و مدام 
مي خواند و تمرین مي کرد و از همه مهم تر مي نوشت، 
مي نوشت و مي نوشــت. درعین حال به نوارهایي که 
زبان فرانســه را یاد مي دادند، گوش مي کرد و هرآنچه 
یاد مي گرفت با دیگران در میان مي گذاشــت؛ البته او 
توجه داشــت که قبل از هر چیز صحبت هاي روزمره 
و صحبت دربــاره خودش را تمرین کند و یاد بگیرد تا 
حرفي براي گفتن با دیگران داشــته باشــد. هر روز به 
مدت حدود یك ساعت موسیقي گوش مي کرد و آواز 
مي خواند. مدام کتاب هاي کودك را مي خواند؛ چراکه  
اول، زبان مورد استفاده آنها ساده است و دوم، شناختن 
داستان کمک می کند تا معنی کلمات جدید را حدس 
بزنید و به ســراغ فرهنگ لغت نروید. مي توان روزي 
حداقل یك ساعت صرف نوشــتن مقاله درباره خود 
کرد تا ســؤالاتي درباره اینکه «از کجا هستید؟»، «چه 
کاری انجام می دهید؟»، «آیا فرانســه یا... را دوســت 
دارید؟» را به راحتي جواب داد. با یادگیری پاسخ های 
آمــاده، می توان اعتمادبه نفس خود را افزایش داد. با 
یادگرفتن کلمات مرتبط، می توان جملات اندك خود را 
به هم وصل کرد. به این ترتیب حداقل آمادگي شــروع 
مکالمه ابتدایي به دســت می آید یا برای اینکه بتوان 
در کمتــر از یك ماه خود را با محیط جدید همراه کرد، 

جاي نگراني نیست. 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

فیلمی که ترامپ برای اون ساخت
خبرگــزاری اقتصــادی بلومبــرگ در مقاله ای با  �

عنوان «ترامپ دســتور داده است فیلمی فقط برای 
کیــم  جونگ  اون ســاخته شــود»، به یکــی  دیگر از 
اقدامات عجیــب رئیس جمهوری آمریــکا پرداخته 
است. در این مقاله آمده است: در عنوان بندی ابتدای 
فیلم دونالد ترامپ برای کیــم  جونگ   اون، دیکتاتور 
 Destiny کره شــمالی، فقط عنوان شــرکت تولیدی
Pictures نوشته شده است. یک راوی مرد که نامش 
را نمی دانیم، چنین شروع می کند: «هفت میلیارد نفر 
در ســیاره زمین زندگی می کننــد. از آنهایی که امروز 
زنده اند، تنها تعداد اندکی اثری پایدار برجا می گذارند 
و فقــط تعداد کمــی از آنها تصمیمــی می گیرند یا 
اقدامی می کنند تا میهن خود را از نو بســازند و مسیر 

تاریخ را تغییر دهند».
ایــن فیلم بــرای اولین بــار به زبان کــره ای برای 
روزنامه نگاران حیرت زده در هتل کاپلا ســنگاپور که 
منتظر کنفرانــس خبری رئیس جمهوری آمریکا بعد 
از جلســاتش با کیم بودند، نمایش داده شــد. هیچ 
توضیحی داده نشــد که چه چیزی را دارند تماشــا 
می کننــد. خبرنگاران درمانــده بودند که آیــا این را 
کره شمالی ساخته اســت؟ کره جنوبی؟ یا سنگاپور؟ 
بعد از آن نسخه ای به زبان انگلیسی با لهجه نمایش 

داده شد.

ترامپ پس از آن در پاســخ به خبرنگاران گفت: 
«ما دادیم آن را ســاختند. امیدوارم خوشــتان آمده 
باشد. فکر می کنم خوب بود، به نظرم به اندازه کافی 
جالب بود که یک بار به زبان انگلیســی و یک بار هم 
کره ای نمایش دادیــم. امروز هم فیلم را به خودش 
نشــان دادم -تقریبا در اواخر جلسه- و فکر می کنم 
خوشش آمد». ترامپ گفت که این فیلم را روی آیپد 

و «یک کاست» به کیم نشان داده است.
فیلم به ســبک تیزر فیلم ها ساخته شده است و 
دو ســناریوی آینده برای ایالات متحده و کره شمالی 
تصویر کرده اســت. راوی می گوید: «حرکت به عقب 
یا حرکت به جلو». پس از آن تصاویری از پرتاب یک 
موشک کره شمالی به صورت حرکت معکوس نشان 
داده می شود و چشم انداز مشهور تاریک کره شمالی 
در شــب، روشــن می شــود و آســمان خراش های 
در حال ســاخت به نمایش گذاشــته شــده است. 
ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریــکا در ایمیلی 
نوشــته اســت: «این ویدئو ازسوی این شــورا برای 
کمک به رئیس جمهوری ســاخته شده تا نشان دهد 
مزایای خلع سلاح هســته  ای کامل و چشم انداز یک 
شــبه جزیره کره ای صلح آمیز و مرفه چگونه است». 

کسی نمی داند کیم چه واکنشی نشان داده است.

یادداشتدور دنیا

چگونه ویزیت به قهقرا رفت؟
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 قادر باستانى
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